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گر بخواهی )نسبت به بمباران‌ها( ترس و وحشتی  »احساس می‌کنی ا
به دل راه دهی، در برابر این جماعت مقاوم، احساس حقارت خواهی 
کـــرد.« ایـــن جمـــات را کـــه می‌بینیـــد، روایت راحلـــه امینیان اســـت از 
حال‌وهوای لبنان. چند ســـالی می‌شـــود که مخاطبان ســـیما، امینیان را 
به‌عنوان مجری و پای ثابت برنامه »به خانه برمی‌گردیم« می‌شناسند. 
کسی که به‌عنوان اولین زن از رسانه ملی در دوران جنگ به لبنان اعزام 
یر بمباران‌ها و چشمی  شـــد تا گوشـــی باشـــد برای روایت زنان لبنانی ز
باشـــد بـــرای دیدن آنچه در کوچـــه و پس‌کوچه‌های ضاحیه می‌گذرد. 
پیـــش از آنکـــه امینیان بـــه لبنان برود در پویش »ایران همدل« شـــرکت 
کرده بود اما با اعزامش به سفر لبنان، او باید از قامت مجری درمی‌آمد 
یـــر بمباران‌ها رخ می‌داد. راوی آن بخشـــی  و راوی آنچـــه می‌شـــد کـــه ز
بین  از قصـــه لبنـــان که کمتر کســـی بـــه آن پرداخته و کمتـــر در قاب دور
رســـانه‌ها جای گرفته. او حالا باید نمای لانگ‌شـــات جنگ را بســـته‌تر 
می‌کـــرد تـــا درباره آدم‌هـــا و به‌خصـــوص زنان مقاومـــت صحبت کند. 
امینیان در ضاحیه پای صحبت‌های زنانی نشسته که به گفته او حالا 
، همســـر یا مادر  چند لقب وجه اشتراکشـــان شـــده؛ القابی چون خواهر
شهید.  »فرهیختگان« هم فرصت را مناسب دانسته و در گفت‌وگویی 
وز‌هـــای لبنان پرداخته  بـــه بررســـی روایـــت تنها زن رســـانه ملی در این ر
بـــاره آنچـــه پیش و پـــس از قطعنامه دیده و  و پـــای صحبت‌هـــای او در

شنیده، نشسته ‌است.

از روز ابتـــدای جنـــگ خیلی از مستندســـازان و خبرنگاران به لبنان رفتند، شـــما 
به‌عنـــوان اولیـــن مجـــری زن برای اجـــرا و ضبط برنامه رفتید، این ســـفر و این اجرا 

برای خودتان چه حس و حالی دارد؟
، خبرنگاران و اهالی رســـانه در صداوســـیما و  بله! واقعاً دوســـتان مستندســـاز
ی کشـــیدند. در این مدت، ما لحظه‌به‌لحظه  ی زحمت بســـیار فضای مجاز
یافت می‌کردیم. آن‌ها در دل خطر بودند و جان  اخبار دست‌اول را از آن‌ها در
بر کف، به این مناطق می‌رفتند. این کار شـــجاعت می‌خواهد و البته حس 
تعهد و ایمان به این‌که در حرفه‌ای که قرار گرفته‌اند، وظیفه‌شان انتقال اخبار 
درست و دقیق به مردم است. به همه‌شان خداقوت می‌گویم. برای من هم این 
فرصت ایجاد شد که به‌عنوان اولین خانم در عرصه رسانه ملی حضور پیدا 
کنم. حس‌وحالم واقعاً عجیب بود؛ کنجکاوی همراه با نگرانی را هم‌زمان تجربه 
کردم. از سه هفته پیش، پویش »ایران همدل« که با آن‌ها در فضای رسانه‌ای 
ی می‌کنم، این پیشنهاد را به من داده بودند. شرایطم کمی مساعد نبود  همکار
ی  و در زمانی که دوســـتان می‌خواســـتند آنجا باشم، مشغله‌ها و تعهدات کار
در تهران داشـــتم. عملاً امکان تجربه این ســـفر وجود نداشت تا هفته گذشته 
که دوســـتان شـــبکه »افق« با من تماس گرفتند. هم زمانش مناســـب بود و هم 
که مدتی بود دغدغه این را داشـــتم که  خودم احســـاس تکلیف می‌کردم؛ چرا
ی برای زنان مقاومت انجام نشده است. زنان جبهه  در حوزه رسانه هیچ کار
مقاومت که به نظر من سربازان جدی و واقعی این نبرد اخیر در عرصه اراده 
بودند، دیده نشده بودند. از دوستان هم می‌شنیدم که سوژه‌های بسیار نابی 
وجـــود دارد کـــه حیف اســـت دیده نشـــوند و از آن‌ها صحبتی بـــه میان نیاید. 
این موضوع واقعاً مرا آزار می‌داد و این احساس تکلیف را در خود داشتم که 
به‌عنوان کسی که سال‌ها در حوزه خانواده کار کرده و در حوزه زنان فعالیت 
ی از دستم برنمی‌آید؟ تا این‌که بالاخره شرایط من هماهنگ  داشته، چرا کار
ی، نگرانی  شـــد و ما راهی این ســـفر شدیم؛ با حس‌وحالی آمیخته با کنجکاو
و اضطـــراب. بـــه هـــر حال، حضور در یک میدان نبـــرد و جنگی بود که طرف 

مقابل از حداقل اصول انسانی برخوردار نبود. تصمیم، تصمیم خاصی بود و 
ی‌هایش، حس‌وحال عجیبی را - فکر می‌کنم  اضطـــراب، نگرانـــی و کنجکاو

حداقل برای من - برای اولین بار رقم زد.

یافت شـــما از این مردم  در ایـــن چنـــد روز وقتـــی با مردم لبنان روبه‌رو شـــدید، در
چه بود؟

اتفاق جالبی بود؛ وقتی وارد بیروت شـــدم، شـــهری آرام دیدم که زندگی در آن 
جریان داشت، به‌ویژه در منطقه مسیحی‌نشین. مردم در حال تردد و زندگی 
بودنـــد و حتـــی در برخـــی مناطق بیـــروت، زندگی لوکســـی را تجربه می‌کردند. 
اما وقتی به ضاحیه و جنوب لبنان رســـیدیم، شـــرایط کاملاً متفاوت بود. در 
گهان نمای دیگری از زندگی در بیروت نمایان شـــد؛  کمتـــر از پنـــج دقیقـــه، نا
پا بودند  خانه‌هایی که یا ویران شده یا نیمه‌تخریب بودند، یا خانه‌هایی که سر
اما هیچ نشـــانی از زندگی در آن‌ها وجود نداشـــت و همه تخلیه شـــده بودند. 
غمی ســـنگین بر خیابان‌های خلوت ســـایه افکنده بود؛ خیابان‌هایی که از 
یـــادی در آن‌ها تردد  ی مردم ز تعداد ساختمان‌هایشـــان مشـــخص بود روزگار
ی این بخش از شهر )جنوب لبنان( کاملاً هویدا  می‌کردند. این غم از سر و رو
بود. مدام فکر می‌کردم با مردمانی روبه‌رو خواهم شد که غم‌های عمیق‌تری را 
در چهره‌هایشان خواهم دید. نکته جالب این بود که خودشان اصلاً دوست 
نداشتند از واژه »آواره« و »بی‌پناه« برایشان استفاده شود. می‌گفتند ما »نازحین« 
و مهاجر هســـتیم. در مدرســـه‌ای که محل اســـکان بیش از هزار نفر بود، همه 
ایـــن افـــراد پیش‌تـــر صاحب زندگی و امکانات درخور شـــأن خـــود بودند، اما 
حـــالا چندین خانـــواده در کلاس‌های درس کنار هم زندگی می‌کردند. با این 
حال، چهره‌ها غمگین نبود. نمی‌گویم غم نداشتند، اما با اطمینان می‌گویم 
که غم‌هایشان را عجیب پنهان کرده بودند و دور هم زندگی می‌کردند. زمانی 
یکی محض به‌ســـر  کـــه بـــرای گفت‌وگو وارد مدرســـه شـــدم، برق نبـــود و در تار
می‌بردند. اغلب با چراغ تلفن‌های همراهشـــان روشـــنایی نســـبی ایجاد کرده 
بودند. خانه‌های اطراف همه از ژنراتور اســـتفاده می‌کردند و روشـــن بودند، اما 
این‌ها در مدرسه دور هم نشسته بودند و گفت‌وگو می‌کردند. آنچه دیدم، غرور 
شگفت‌انگیزی بود در اثبات این‌که »ما با این مسائل خسته نخواهیم شد.« با 
، تعصب و غیرتی را در این مردان و زنان  قاطعیت می‌گویم که هرجا رفتم، غرور
ی هستند.  دیدم که نشان می‌داد با تمام غم‌ها و سختی‌ها، مصمم به پیروز
ایـــن را بدون اغراق و تملق و شـــعارزدگی می‌گویـــم؛ واقعاً محکم بودند. قطعاً 
غم داشـــتند و وقتی به چهره‌هایشـــان دقیق می‌شـــدی، غمی را می‌دیدی که 
تمام تلاششان را می‌کردند تا آن را بپوشانند و نگذارند کسی متوجهش شود.

بعد از اینکه آتش‌بس اعلام شد، واکنش‌های‌ مردم را چطور دیدید؟
مـــن شـــخصاً فکر می‌کـــردم اعلام خبر آتش‌بس برای خانـــواده بزرگ حزب‌الله 
لبنان خبر خوشـــایندی نباشـــد و به‌هرحال، آن‌ها را به‌خاطر از دســـت دادن 
عزیزانشان، به‌ویژه سیدحسن نصرالله و سرداران و فرماندهان ارشد حزب‌الله، 
غمگین‌تر کند. اما از لحظه‌ای که زمزمه‌های اجرای آتش‌بس در چند ساعت 
بعد شـــروع شـــد، هرچه دیدم آرامش و خوشحالی بود. من کنجکاوانه از آن‌ها 
ید که آتش‌بس برقرار می‌شود؟« پاسخ می‌دادند: »بله،  می‌پرسیدم: »خبر دار
یم  ما کاملاً مطلع هستیم و نسبت به تصمیم مسئولان ارشد حزب‌الله یقین دار
که درســـت‌ترین و بهترین تصمیم اســـت.« خوشـــحالی دیگرشان این بود که 
می‌خواستند به خانه و زندگی‌شان برگردند. از برخی می‌پرسیدم: »از وضعیت 
ید؟« می‌گفتند: »ویران شـــده است.« می‌پرسیدم:  خانه و زندگی‌تان خبر دار
»پس کجا می‌خواهید برگردید؟« پاسخ می‌دادند: »می‌رویم و در همان ویرانه‌ها 
یم.« من با همسر  زندگی را شروع می‌کنیم و خودمان خانه و زندگی‌مان را می‌ساز
شـــهیدی صحبت کردم که مراســـم چهلم همسرش روز شنبه گذشته بود. آن 
خانم ۲۹ ســـاله و مادر چهار فرزند بود که آخرین فرزندش یک ســـال و ســـه ماه 

داشت. فکر می‌کردم شاید او از شنیدن خبر آتش‌بس خوشحال نباشد، ولی 
مصمم، آرام، صبور و مقاوم می‌گفت: »خیلی خوشحال هستیم از این اتفاق، 
چون می‌دانیم آنچه فرماندهان و تصمیم‌گیران ارشد حزب‌الله برای ما در نظر 
گهان دیدیم که خیابان‌ها  می‌گیرند، بهترین و درست‌ترین تصمیم است.« نا
جان گرفت و تردد خودروها شروع شد. این اتفاق حتی پیش از اعلام رسمی 
آتش‌بس رخ داد که قرار بود ساعت 10 صبح چهارشنبه هم از سوی حزب‌الله 
و هم دولت لبنان اعلام شـــود. مردم چند ســـاعت زودتر آمده بودند و جلوی 
خانه‌های ویران را آب و جارو می‌کردند، با یکدیگر روبوسی می‌کردند و به هم 
تبریک می‌گفتند. شادی‌ای وجود داشت که مرا هم حیرت‌زده کرد. مطمئن 
شدم که این تصمیم حزب‌الله لبنان برای شیعیان لبنان چقدر درست بوده 
و چقدر همه در کنار هم، همدل هستند و نسبت به این تصمیم یقین دارند 

که بهترین تصمیم است.
ی، آرامش، یقین، ایمان و توکل، چیز دیگری ندیدم.  من جز مقاومت، صبور
که کارم دائماً گفت‌وگو با زنان  اتفاقی که افتاد این بود که دیگر کم آوردم؛ چرا
جبهه مقاومت بود، با روایت‌های مختلفی که هرکدامشـــان قهرمان هســـتند. 
به نظر من، هر وقت این روایت‌ها منتشـــر و پخش شـــود، شـــما هم حتماً با من 
هم‌نظر خواهید شد. من واقعاً هفته گذشته کم آوردم و بعد از گفت‌وگو با همان 
خانم ‌29ساله‌ای که مثالش را زدم، وقتی خداحافظی کرد و رفت، دیگر تاب 
نیاوردم، بغضم ترکید و با صدای بلند گریه می‌کردم. در تمام این روزها پای 
یختم. آن‌ها با آرامش و لبخند  گفت‌وگو و روایت زندگی این خانم‌ها اشک ر
روایت‌های زندگی‌شـــان را برایم تعریف می‌کردند و من بی‌تاب می‌شـــدم. در 
جاهایی که اسم سیدحسن نصرالله می‌آمد با هم هم‌گریه می‌شدیم. آن‌ها به 
زبان عربی مویه می‌کردند و من بخشی از آن را متوجه می‌شدم و بخش‌هایی 
را شاید نمی‌فهمیدم. حزن چنان عمیق بود که با هم گریه می‌کردیم، یکدیگر 
ی  ی می‌کردیم. واقعاً در برابر این همه صبور را در آغـــوش می‌گرفتیـــم و عـــزادار
و مقاومت کم آوردم و حقیقت این اســـت که بی‌تاب شـــدم و بغضم ترکید. 
یدئویی را از آن لحظه که گوشه‌ای نشسته بودم  دوستان هم بدون اطلاع من، و
ضبـــط و منتشـــر کردند. واقعاً هیچ‌وقـــت این‌گونه گریه نکرده بودم؛ همان‌طور 

که گفتم کم آوردم.

چه تصویری در این چند روز بیشتر در ذهن شما ماندگار شده؟
من با اغلب زنان حوزه مقاومت که صحبت کردم یا همســـر شـــهید بودند، یا 
کنون وجه مشترک اغلب زنان  مادر شهید، یا دختر شهید و یا خواهر شهید. ا
حـــزب‌الله ایـــن اســـت که یکی از این عناوین را دارنـــد. گفت‌وگوهای ما حول 
محور شهدایشان هم بود؛ از خاطرات قبل از شهادت تا خاطرات شنیدن خبر 
شهادت. اغلب آن‌ها هنوز هم بعد از گذشت مدتی قابل توجه، شهیدشان را 
ندیده‌اند و بیشتر شهدا به‌امانت در مناطقی دفن شده‌اند. یکی از اتفاقات 
باشکوه این بود که همه می‌گفتند می‌خواهند مراسم تشییع باشکوهی برای 
شهدایشـــان برگزار کنند و برای این موضوع عجله داشـــتند. هم برای ساخت 
خانه‌هایشان و هم برای تشییع شهدایشان عجله‌ای عجیب داشتند؛ گویی 
مصمـــم بودنـــد که کار امروز را به فردا نیندازند. بخشـــی که مرا بســـیار منقلب 
می‌کرد، زمانی بود که از لحظه شنیدن خبر شهادت عزیزانشان می‌گفتند. همه 
ینب)س( متوسل  متفق‌القول می‌گفتند که به حضرت زهرا)س( و حضرت ز
ینبی را به معنای واقعی در زنان  می‌شدند و معجزه‌آسا صبور بودند. من صبر ز
حزب‌الله لبنان دیدم و می‌بینم. آن‌ها بی‌نظیرند و هرچه بخواهم توصیفشان 
کنم، واژه‌ای نمی‌یابم. در این چند روز بارها به آن‌ها گفتم که واژه »مقاومت« 
برایشان بسیار کوچک است. شما واژه مقاومت را که از نظر ما به معنای اوج 
اقتدار یک زن و مرد برای تحمل سختی‌ها و رسیدن به اهداف بزرگ است، 
کـــم‌ارزش کرده‌ایـــد. کاش واژه جدیـــدی بـــرای این میزان مقاومـــتِ صبورانه و 
مقتدرانه این زنان و مردان پیدا می‌شد. در تمام گفت‌وگوهایمان، هر سؤالی 
که درباره ســـختی‌های این روزها می‌پرســـیدم، یا از آن می‌گذشـــتند یا حتی 
اندکی عصبانی می‌شـــدند و می‌گفتند: »چرا این ســـؤال را از ما می‌پرســـی؟ 
چرا باید خســـته شـــویم؟ خســـتگی و یأس کار شـــیطان است و در مسلک ما 
این مفهوم اصلاً وجود ندارد.« باید از نزدیک با این افراد روبه‌رو شـــد؛ واژگان 
هرچقدر هم بخواهند توصیف کنند از بیان این میزان مقاومت کم می‌آورند.

نگاه مردم لبنان بعد از این جنگ به ایران و مردمش چطور است ؟
هرچه دیدم لطف و محبت بود. وقتی متوجه می‌شدند من یک خانم ایرانی 
هستم که برای نخستین بار در این روزها به بیروت آمده‌ام، بسیار اظهار لطف 
می‌کردند و حس خواهرانه‌ای به من منتقل می‌کردند. وقتی از آن‌ها می‌پرسیدم 
کـــه آیـــا از پویـــش »ایران همدل« و به‌ویژه مشـــارکت بانـــوان در پویش »اهدای 
طلا« خبر دارند، می‌گفتند که می‌دانند و بســـیار قدردان بودند. آن‌ها تشـــکر 
گوی مردم ایران، به‌ویژه  می‌کردند و می‌گفتند در همه لحظات زندگی‌شان دعا
زنان ایرانند که این روزها برایشـــان تلاش می‌کنند. حس قدرشناســـی عمیقی 
داشتند و کاملاً متوجه بودند که زنان و مردان ایران و کشور ایران در این روزها 

حامی جدی آن‌ها هستند. در بیانشان هم این بود که هرچقدر تلاش کنند، 
گوی ما هســـتند. من در این  نمی‌تواننـــد ذره‌ای از آن را جبـــران کننـــد، اما دعا
مواقع که اظهار لطفشـــان را می‌دیدم، می‌گفتم شـــما هم در سیل و زلزله‌هایی 
که در گذشـــته در کشـــورمان داشـــتیم، بســـیار همراه ما بودید. حزب‌الله لبنان 
هم حضور فیزیکی داشـــت و هم حضور مادی و ما این را فراموش نکرده‌ایم. 
ما مســـلمانیم، انســـانیم و شـــیعه‌ایم و باید کنار هم باشـــیم. متأســـفانه اراده 
بیمارگونه‌ای وجود داشـــت که اعلام کند آن‌ها از این کمک‌ها بی‌اطلاع‌اند، 
اما آنچه من از مشاهده عینی خود دیدم این بود که آن‌ها به‌شدت قدرشناس 
بودند و مدام تشـــکر می‌کردند. اصرار داشـــتند که ما به‌عنوان افراد رســـانه‌ای 

این قدردانی‌شان را به مردم ایران منتقل کنیم.

مواجهه مردم با شهادت سیدحسن نصرالله مخصوصا که الان در تدارک تشییع 
پیکر هم هستند، چطور بود؟

آن‌ها در بیان سختی‌های زندگی‌شان بسیار مقاوم بودند و اصلاً نمی‌پذیرفتند 
کنون در ســـختی هســـتند. در روزهایی که زندگی‌شان رنگ و بوی عادی  که ا
نداشت، هرچند در این موارد مقاوم بودند، اما نام سیدحسن نصرالله آن‌ها را 
به‌شدت منقلب می‌کرد. این نام به رمزی میان من و این بانوان تبدیل شده بود 
ی  که با شنیدن آن، هم‌گریه می‌شدیم. آن‌ها بی‌تابی و مویه می‌کردند، عزادار
یختم. کاملاً مشـــخص است که  می‌کردند و من نیز پابه‌پای آن‌ها اشـــک می‌ر
یداد متأثر هستند و از دست دادن شهید نصرالله بسیار منقلبشان  از این رو
می‌کند، اما همگی معتقدند که لیاقت سیدحســـن نصرالله شـــهادت بود و از 
این جهت نیز آثار خوشـــحالی در چهره‌شـــان نمایان می‌شـــد. تردید ندارم که 
آیین تشییع باشکوهی برگزار خواهند کرد؛ یعنی به نظرم تشییعی بی‌نظیر در 
بیروت برگزار خواهد شد. این را از میزان ارادتی که در میان مردم جنوب لبنان 
یاد آن‌ها  ی و تشییع، به احتمال ز ی مراسم عزادار دیدم، می‌گویم. اتفاقاً برگزار
ی  را تا حدی آرام خواهد کرد. به‌هرحال، آن‌ها اصلاً فرصت تشـــییع و عزادار
برای شـــهید نصرالله را نداشـــتند. آن‌قدر درگیر جنگ و مســـائل مربوط به آن 
بودند که به نظرم این موضوع، بار روانی سنگینی بر ذهن و روان آن‌ها گذاشته 
لام و دردهایی که بر  ی مراسم تشییع باشکوه، این آ اســـت. ان‌شـــاءالله با برگزار
قلبشـــان نشســـته، به آرامش تبدیل خواهد شـــد. سیدحســـن نصرالله برایشان 
فردی بســـیار محبوب و مقبول اســـت و عمیقاً دوســـتش دارند. واقعیت این 
است که می‌دانستم حزب‌الله لبنان به‌شدت ایشان را دوست دارد اما خودم 
هم در این حد و ســـطح تصور نمی‌کردم. هرچقدر که مقاومند، شـــنیدن نام 
سیدحســـن نصرالله آن‌ها را بی‌تاب می‌کند. گمان می‌کنم در روزهای آینده، 

دنیا شاهد مراسم تشییع بسیار ویژه و میلیونی خواهد بود.

به این فکر کردید که بالاخره ممکن است خطر داشته باشد و این سفر را نروم؟
کش جنگ  موضوع درســـتی را مطرح کردید. به‌هرحال این ســـفر چون در کشا
ی از دوستانم  بود حتماً برای من و خانواده‌ام نگرانی‌هایی ایجاد می‌کرد. بسیار
وقتی مطلع شدند مرا از رفتن نهی می‌کردند، اما اتفاق خوبی که افتاد این بود 
که خانواده‌ام بسیار همراه بودند. نخستین کسی که با او مشورت کردم همسرم 
 ». بود که بدون هیچ تعللی و بسیار محکم گفت: »حتماً این کار را بکن و برو
چـــون می‌دیدند من بســـیار ناراحتم کـــه در حوزه زنان مقاومت حزب‌الله هیچ 
ی انجام نمی‌شود، گفتند این فرصت بسیار مغتنم است و هم ادای دین  کار
و تکلیف است و هم چون دغدغه‌ات هست، حتماً می‌توانی در این عرصه 
اتفاق خوبی را رقم بزنی. واقعیت این است که وقتی به بیروت رسیدم، با وجود 
اینکه جنگنده‌ها بالای سرمان در آسمان حرکت می‌کردند و صداهای مهیب 
انفجارها و اصابت موشک‌ها را بارها می‌شنیدیم، احساس ترس نداشتم. تیم 
همراه من نیز همین‌طور بودند. هرچه بیشتر در دل ماجرا قرار می‌گرفتیم، گویی 
آن ترس و وحشت از بین می‌رفت. از طرفی، افرادی را کنارت می‌بینی که ترس 
برایشان خنده‌دارترین و بی‌ارزش‌ترین موضوع است. این موضوع اثر متقابل 
گر بخواهی نسبت به این مسائل ترس و وحشتی به  دارد و احساس می‌کنی ا
دل راه دهی، در برابر این جماعت مقاوم، احســـاس حقارت خواهی کرد. در 
ی مهیب بود  ی رخ داد که صدایش به‌قدر نزدیکی‌های شهر بعلبک، انفجار
که همه ما یک آن از جای خود پریدیم، اما همه این اتفاق‌ها و جنگنده‌هایی 
که در آســـمان بیروت، به‌خصوص شـــب‌ها در تردد بودند، به جرئت می‌گویم 
و خدا را شـــاهد می‌گیرم، اصلاً ایجاد ترس و وحشـــت در ما نمی‌کرد. شـــاید 
دلیلش این است که به نظرم آب‌وهوای لبنان مقاوم‌پرور است و انسان‌ها را 
، مقاوم و مقتدر بار می‌آورد. پیش از رفتن به همه موضوعات اندیشیده  صبور
کش جنگ وارد منطقه‌ای می‌شـــویم و با دشـــمنی  بودیم، به‌هرحال در کشـــا
مواجهیم که ذره‌ای از انســـانیت نبرده و برایش هیچ‌چیز مهم نیســـت. حتی 
ی کرد.  وصیت‌نامه‌ام را نوشـــتم، اما مصمم بودم که باید برای این عرصه کار
ی آنجا بود و در حد توان کارهایی انجام  خدا را شـــکر ســـوژه‌های ناب بســـیار
دادیـــم که ان‌شـــاءالله بـــا دیدن آن، هم نگاه مردم به مبحـــث »مقاومت« تغییر 

کند و هم فرصتی برای تأمل بیشتر باشد.

راحله امینیان در گفت‌وگو با »فرهیختگان« از مشاهداتش در لبنان و بازنمایی رسانه‌ای آن می‌گوید

چهره زنانه جنگ را هم ببینیم
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